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توقیف 1500 کتاب بدون مجوز در تهران
گــروه حــوادث / فردی که یــک هزار و 500 کتــاب را بدون مجــوز چاپ و 

توزیع کرده بود با قرار یک میلیاردی روانه زندان شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل با دریافت خبری 
مبنــی بر اینکه فــردی در مرکز تهــران اقدام به چاپ غیــر قانونی کتاب 
می‌کنــد و مقادیــر زیادی کتــاب غیر مجــاز را چاپ و توزیع کرده اســت، 

بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت تهران قرار گرفت.
ســرهنگ »صــادق قره باقــری« رئیس پایگاه هشــتم پلیــس امنیت 
عمومــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت: در این تحقیقات مشــخص شــد، 
ایــن فرد ســودجو مقادیــر زیادی کتــاب غیرمجاز، یــا بدون مجــوز را در 

چاپخانه‌ای در حوالی میدان فروسی چاپ کرده و آماده توزیع است.
وی بــا اشــاره به اینکه مأموران پایگاه هشــتم پلیــس امنیت عمومی 
موفــق به شناســایی مخفیگاه متهم شــدند، تصریح کرد: بــا هماهنگی 
مقام قضایی تیمی برای بازرســی از محل و دستگیری متهم وارد عمل 
شــده و موفق شــدند ضمن دســتگیری وی یک هزار و 500 کتاب بدون 
مجوز کشــف کنند. متهم در بازجویی اولیه خود را واســطه چاپ و توزیع 

معرفی کرد و به چاپ کتاب‌ها بدون مجوز قانونی اعتراف کرد.
قره باقری با بیان اینکه چاپخانه با دستور قضایی پلمب شد، اضافه 
کرد: با تکمیل پرونده متهم با صدور قرار یک میلیاردی از سوی مرجع 

قضایی روانه زندان شد.

تصادف مرگبار در جاده مشکین شهر

گــروه حــوادث /  در پی برخــورد یک دســتگاه پیکان با کامیــون در محور 
هریس - مشکین شهر 2 نفر جان باختند و یک نفر هم بشدت مصدوم 

شد.
وحید شــادی نیا، سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی در این 
بــاره گفت: این حادثه ســاعت ۱۸:۱۳عصر روز شــنبه بــه مرکز اورژانس 
هریس اطلاع داده شــد و بلافاصله دو اکیپ اورژانس به محل تصادف 
اعزام شــدند و پس از بررســی صحنه مشــخص شــد که دو سرنشین 40 
و 55 ســاله پیکان در دم کشــته شــدند و یکی دیگر از سرنشــینان خودرو 
ســواری کــه وضعیت وخیمی داشــت تحــت مراقبت‌های ویــژه قلبی - 

تنفسی به بیمارستان هریس انتقال داده شد.

شلیک اشتباهی به میهمانان عروسی
گروه حوادث /  تیراندازی در مراسم عروسی با اسلحه ساچمه‌ای 13 نفر 

از میهمانان را مجروح کرد.
ســرهنگ محمود خلجی، معــاون اجتماعی فرماندهــی انتظامی 
اســتان اراک، بــا اعــام ایــن خبر گفــت: در نخســتین ســاعات بامداد 
یکشــنبه در یکی از روستاهای شهرستان خنداب اراک مراسم عروسی 
برپا بود که یکی از میزبانان مجلس بر اســاس رســم ســنتی و البته در 
اقدامــی نادرســت چنــد تیر هوایی با یک اســلحه شــکاری ســاچمه‌ای 
شــلیک کــرد امــا در شــلیک آخــر بــه علــت بی‌احتیاطــی بــه ســمت 
میهمانان تیراندازی کرد که بر اثر این بی‌احتیاطی 13 نفر از میهمانان 
عروســی به علت اصابت ساچمه‌های پخش شده در این تیراندازی از 
نواحــی مختلف دچار مصدومیت شــدند که بلافاصله بــرای مداوا به 

مرکز درمانی انتقال داده شدند. 
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اســتان مرکزی با تشــکیل 
پرونــده‌ای در ایــن خصــوص برای بررســی دقیــق موضوع بیــان کرد: 
ســهل‌انگاری، غفلت و ضعــف مهارت‌های لازم در حمل، نگهداری و 
استفاده صحیح از اسلحه گرم از موضوعاتی بوده است که در بسیاری 

موارد باعث بروز حوادثی تلخ شده است.
وی بــا اشــاره به رســوم نادرســت و تیرانــدازی در برخــی از مجالس 
عروســی و عــزا در تعــداد معــدودی از شهرســتان‌های اســتان، اضافــه 
کــرد: تخطــی از قوانین و مقررات مربوط به حمل، نگهداری و اســتفاده 
از ســاح‌های گرم جرم محسوب می‌شــود و پلیس همواره تأکید داشته 
اســت کــه افــراد دارای جواز اســلحه بایــد در اســتفاده صحیح از ســاح 
اطمینان حاصل کرده و از دسترســی دیگران به این ســاح‌ها جلوگیری 

کنند.

دستگیری سارقان مسلح 10 کیلو طلا

گــروه حوادث / ســارقان مســلحی که 10 کیلوگــرم طــا را در بخش بیرم 
شهرستان لارستان سرقت کرده بودند، از سوی پلیس دستگیر شدند.

ســردار رهام‌‎بخش حبیبــی، فرمانده انتظامی اســتان فــارس گفت: 
شــهریور ســال گذشته، چهار ســارق مســلح با حمله به یک طلافروشی 
در بخــش بیرم از توابع شهرســتان لارســتان با تهدید اســلحه و تخریب 
شیشــه مغازه اقدام به ســرقت حدود ۱۰ کیلوگرم طلا و جواهر کرده و از 

محل متواری شدند.
وی خاطرنشــان کــرد: بلافاصلــه تیمــی ویــژه از کارآگاهان پلیس 
آگاهی شهرســتان لارســتان برای رســیدگی به موضوع تشکیل شد و 
این در شــرایطی بود که سارقان هیچ سر نخی از خود به‌جا نگذاشته 

بودند. 
کارآگاهــان پلیــس آگاهی بــا پایــش اطلاعاتی، کنترل نامحســوس و 
اقدامــات فنی و تخصصی موفق شــدند اعضای این باند را شناســایی و 
طی ســه عملیات منســجم، اعضای باند چهار نفره سارقان را در استان 
بوشــهر و شهرســتان‌های لامرد و فیروزآباد دســتگیر کنند.  کارشناســان 
ارزش طلاهای سرقت شده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و تلاش 

برای شناسایی و دستگیری خریداران طلاهای مسروقه ادامه دارد.

گــروه حوادث / راز قتل پســر جوان به دســت بــرادرش در 
حالــی با هوشــیاری بازپــرس جنایی فاش شــد که اعضای 

خانواده سعی در گمراه کردن تیم جنایی داشتند.
بــه‌ گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، صبح شــنبه 28 
تیر خبر قتل پســر جوانــی در مقابل خانه‌اش بــه مأموران 
کلانتری 136 فرجام اعلام شد. وقتی تیم جنایی به بررسی 
پرداختند خانواده وی مدعی شــدند پســر 25 ســاله شــان 
به‌نام  پرهام از سوی شخص ناشناسی از ناحیه گردن چاقو 
خــورده و وقتی به خانه آمــده مجروح و خونین بوده و آنها 
او را بــه بیمارســتان رســانده‌اند اما چند ســاعت بعد جان 

باخته است.
آنهــا همچنین بــه بازپرس جنایــی گفتند کــه احتمال 
می‌دهنــد پرهــام به‌خاطــر اختــاف با دوســتانش توســط 
یکی از آنها کشته شده باشــد. اما اظهارات خانواده مقتول 
بــرای بازپــرس جنایــی کافی نبــود و چندین فرضیــه برای 
انگیزه و علت این جنایت مطرح شد. نخستین فرضیه که 
احتمال قوی تری داشــت، دســت داشتن خانواده پرهام و 

صحنه‌سازی برای مخفی ماندن راز این جنایت بود.
ëëسرنخ‌ها و مدارک

بدیــن ترتیــب بلافاصله بازپــرس مصطفــی واحدی و 
تیــم جنایی بــه خانه قربانی کــه در طبقه اول ســاختمانی 
ســه طبقه بود، رفتند و با ورود بــه خانه، تیم تحقیق با آثار 
لکه‌هــای خونی رو‌به‌رو شــدند کــه به‌تازگی از روی وســایل 
خانه شســته شده بود. همین مسأله حکایت از این داشت 

که درگیری داخل خانه بوده است.
در تحقیقــات میدانــی، همســایه‌ها اظهــار کردنــد کــه 
همیشــه از ایــن خانــه صدای درگیــری و دعوا می‌شــنیدند 
و شــب حادثــه نیز صــدای درگیری مقتول و ســاکنان خانه 

به‌گوش رسیده است.
طبــق اظهارات ســاکنان خانه، پرهام ســاعت 12 شــب 
خونیــن و زخمــی بــه خانــه آمــده بــود. امــا دوربین‌هــای 
مداربســته، واقعیــت دیگری را نشــان مــی‌داد. دوربین‌ها 
تصویر پرهام را گرفته بودند که اوایل شب، سالم و سرحال 

وارد کوچه شده و به خانه‌اش رفته بود.

 سرنخ بعدی خودروی مقتول بود، درحالی که خانواده 
مدعی بودند که مقتول با خودرواش و در حالی که زخمی 
بوده به خانه برگشــته اما هیچ آثار خونــی داخل خودروی 
مقتــول نبود. همچنیــن متخصصان پزشــکی قانونی پس 
از معاینه جســد به بازپرس شــعبه یازدهم دادسرای امور 
جنایــی پایتخــت اعــام کردند که هیــچ آثار درگیــری روی 
بدن مقتول نبوده  و این نشــان می‌داد که وی از سوی قاتل 

غافلگیر شده بود.
ëëبازداشت برادر مقتول

بــا قــرار گرفتــن تکه‌هــای پــازل ایــن جنایــت کنــار هم 
فرضیه قتل پرهام از سوی خانواده‌اش پررنگ شد و با این 
احتمال، نخســتین مظنون این جنایت که برادر 28 ســاله 
پرهام بود بازداشــت شد. پسر جوان ابتدا منکر جنایت بود 
اما کمتر از 24 ساعت پس از دستگیری، زمانی که وی برای 
تحقیقــات در مقابــل بازپــرس جنایی قرار گرفــت، لب به 
اعتراف گشود و راز قتل برادرش را فاش کرد. پژمان مدعی 
شــد او و خانواده‌اش سعی داشــتند با صحنه‌سازی راز این 

قتل را مخفی نگه دارند.
ëëاعتراف به برادرکشی

پژمان که مکانیک است در حالی که مدام گریه می‌کرد، 
گفت: برادرم در کار خرید و فروش مشــروبات الکلی بود و 
به‌همین خاطر هم پارســال به زندان افتاد. با شــیوع کرونا 
از زنــدان مرخصی گرفت و با آزادی موقت بیرون آمد. اما 
زنــدان بــرای او بازدارنده نبود و باز هــم کارهای خلافش را 
ادامــه می‌داد. پســر جــوان ادامــه داد: خانه مــا را به پاتوق 
مشــتری‌هایش تبدیــل کرده بــود و هرچه خانــواده‌ام به او 
اعتراض می‌کردند هیچ فایده‌ای نداشــت. خرید و فروش 
از یــک طرف و مســت کــردن و دعواهایــی کــه در خانه راه 
می‌انداخت از ســوی دیگــر، آســایش را از زندگی‌مان برده 
بــود. شــب حادثــه زمانی کــه به خانه آمد شــروع بــه داد و 
فریاد کرد. می‌گفت ما او را لو داده بودیم که به زندان افتاد.

پژمان گفت: آن شــب سر همین مســأله با پدرم درگیر 
شــد، ترســیده بودم. آنقــدر عصبانــی بود که می‌ترســیدم 
بلایی ســر پدرم بیاورد. چاقوی ضامــن دار پرهام روی میز 

آشــپزخانه بــود. یک دفعــه آن را برداشــتم و به ســمتش 
پرتاب کردم. نمی‌خواســتم به گردن او بزنم، فقط چاقو را 
پرتاب کردم تا بترســد. اما چاقو به گردنش خورد و ناگهان 
خــون همه جــا را گرفت. او را به بیمارســتان رســاندیم اما 
بی‌فایده بود. بلافاصله لکه‌های خون را شستیم و تصمیم 
گرفتیــم بگوییم که پرهام بیرون بــوده و این جنایت هم از 

سوی یکی از دوستانش رخ داده است.
با اعتــراف متهم به قتل، به دســتور بازپرس مصطفی 
واحدی، متهم جوان در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت قرار داده شــد و بررسی‌ها در این خصوص 

ادامه دارد.

گــروه حوادث /  مــردان تبهــکار که به بهانــه خرید و 
فــروش خــودرو از 1300 نفــر در کشــور کلاهبــرداری 
کــرده بودند با پول‌های مــردم خانه و خودرو خریده 

و خوش گذرانی می‌کردند.
ســردار علیرضــا لطفــی رئیــس پلیــس آگاهــی 
تهــران، در تشــریح این خبر اظهار داشــت: در اوایل 
بهمن سال گذشته پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری 
به شــیوه فروش خودرو از دادسرای ناحیه 18 تهران 
برای رســیدگی تخصصی بــه اداره چهاردهم پلیس 
آگاهــی ارجاع شــد. بررســی‌های پرونده‌هــا حاکی از 
این بود، فردی به‌نام »محسن« 40 ساله با همکاری 
5 نفــر از همدســتانش با جلب اعتمــاد مالباختگان 
در محــدوده یافــت آبــاد بــه بهانــه فروش خــودرو، 

مبالغی را کلاهبرداری کرده و گریخته‌اند.
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در خصوص شــیوه و 
شگرد متهمان گفت: اعضای این باند به سرکردگی 
محســن بــا برقــراری ارتباط بــا شــهروندان و ادعای 
فروش خودروهــای ارزان قیمــت و توانایی ثبت‌نام 
در شــرکت‌های خودروسازی و به دست آوردن سود 

خوب در این معاملات، شاکیان را به سرمایه‌گذاری 
ترغیب می‌کردند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه کلاهبــرداران بــا خریــد 
چنــد دســتگاه خــودرو در بــازار آزاد و تحویــل آن به 
ادامــه  در  و  جلــب  را  شــاکیان  اعتمــاد  خریــداران، 
آنان را به خرید بیشــتر خودرو و معرفی ســایر افراد 
ترغیــب می‌کردند، عنوان کرد: در بررســی پرونده‌ها 
مشــاهده شــده تعــدادی از مالباختــگان حتــی 30 

دستگاه خودرو از کلاهبرداران خریداری کرده‌اند.
رئیــس پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ در ادامــه 
گفت: همچنین در برخی از پرونده‌ها مشاهده شده 
اســت که شاکیان خودرو دســت دوم خود را به ازای 
دریافــت خودرو نو، تحویل کلاهبــرداران داده‌اند که 

نه توانســته خودروی خودشان را تحویل بگیرند و نه 
اینکه متهمان خودروی نو به آنها تحویل داده‌اند.

 در رصد‌هــای اطلاعاتی، مخفیگاه ســرکرده باند 
در یکــی از شــهرهای غربی کشــور شناســایی و تیمی 
از کارآگاهــان با هماهنگی‌هــای قضایی به مخفیگاه 
متهــم اعــزام و موفــق شــدند وی را در چهاردهــم 
تیرمــاه در مخفیگاهش دســتگیر و بــه پلیس آگاهی 

انتقال دهند.
سردار لطفی با بیان اینکه متهم به جرم ارتکابی 
بــه همراه 5 نفر از همدســتانش اعتراف کرد، گفت: 
پول‌هــای به‌دســت آمــده را بیــن خودمــان تقســیم 
کردیــم و ملک و خودروهای گران قیمت خریده‌ایم 
دســتگیری  از  پــس  می‌کردیــم.  گذرانــی  خــوش  و 
ســایر اعضای بانــد، کارشناســان ارزش ریالی مبالغ 
کلاهبرداری شده را 500 میلیارد ریال اعلام کرده‌اند 
و هــر 6 متهم با صدور قرار قانونی از ســوی بازپرس 
پرونــده برای انجــام تحقیقات تکمیلی و شناســایی 
ســایر شــاکیان در اختیار کارآگاهــان اداره چهاردهم 

پلیس آگاهی قرار دارند.

خوش گذرانی مردان کلاهبردار با پول مردم

 قتل کودک 2 ساله 
به دست مادر 

گــروه حــوادث / زن جوان بــه خاطر درگیــری با همســر دومش در 
اقدامی هولناک پسر 2 ساله خود را به قتل رساند.

بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، شــامگاه 24 تیر امســال 
زن جوانــی هراســان درحالی که بدن نیمه جان پســر دوســاله‌اش 
بــه نام بهزاد را در آغوش داشــت به درمانگاهی در شــهریار رفت. 
وی مدعــی شــد حال پســرش بــد شــده و او بلافاصله کــودک را به 
درمانگاه رســانده اســت. اما پزشــکان پس از معاینه بچه دریافتند 
وی ساعتی قبل جان باخته است. با توجه به مشکوک بودن علت 
مرگ کودک موضوع به پلیس اعلام شــد و خیلی زود تیم ویژه‌ای 
از کارآگاهان جنایی به‌دنبال اعلام مرگ مشکوک بهزاد کوچولو در 

درمانگاه حضور یافتند.
ســرهنگ بهــروز کریم خانی، رئیــس پلیس آگاهــی فرماندهی 
انتظامــی غرب اســتان تهران در این باره گفــت: در معاینات اولیه 
بــه خاطــر اینکه آثار ضــرب و جرح روی بدن کودک نبود جســد به 

دستور بازپرس کشیک قتل به پزشکی قانونی منتقل شد.
مــادر ایــن کودک که ســارا نــام داشــت در اظهــارات اولیه خود 
اعــام کــرد کــه بهــزاد درحال خــوردن غــذا خفه شــده اســت. اما 
اظهــارات متناقــض مادر و همچنین مشــکوک بــودن علت مرگ 

باعث شد بازپرس دستور بازداشت زن جوان را صادر کند.
سارا پس از بازجویی‌های پلیسی سرانجام لب به اعتراف گشود 

و گفت: خودم بهزاد را خفه کردم.
این زن 38ســاله در اعتراف‌های خــود درباره انگیزه قتل گفت: 
پس از طلاق باتوجه به اینکه همســرم حضانت پســرم را برعهده 
نگرفت خودم بهزاد را نگه داشــتم اما آنقدر زندگی‌ام ســخت بود 
که مجبور شــدم دوباره ازدواج کنم اما در واقع با این کار مشکلاتم 
را بیشتر کردم چرا که همسر دومم با نگهداری پسرم مخالفت کرد 
و همین موضوع باعث اختلاف و درگیری بین ما شده بود. شوهرم 
مدام بهزاد را اذیت می‌کرد این مسأله باعث شده بود بشدت روح 
و روانم به هم بریزد طوری که روز حادثه نمی‌دانم چه شــد که در 
یــک لحظه بهــزاد را خفه کردم تا هم بچــه‌ام از این زندگی راحت 
شود هم خودم اما الان بشدت پشیمانم و خودم را مستحق مرگ 
می‌دانم وقتی دســتم را مقابل دهانش گرفتم واقعاً نمی‌دانســتم 

که با این کار دارم چه جنایت بزرگی مرتکب می‌شوم.
با اعتراف‌های تلخ زن جوان وی بازداشت شد و برای رسیدگی 

بیشتر در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

به‌گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، چنــد روز قبل 
دختر جوانی نزد پلیس رفت و راز ســرقت‌های خشن 
خواســتگارش را برملا کرد و گفت: حدود یک ماه قبل 
از طریق یک کانال تلگرامی با پسر جوانی آشنا شدم. 
وضــع مالــی اش خیلی خوب بــود و خــودش را تاجر 
معرفی کرد. ظاهری شــیک و آراســته داشت و از سر و 

وضعش هم معلوم بود پولدار است.
او ادامــه داد: من لیســانس کامپیوتر دارم و در یک 
شــرکت مهندســی مشــغول به کار هســتم. باتوجه به 
وضــع مالی و ظاهر کیارش، وقتی از من خواســتگاری 
از  قــرار شــد بعــد  او پاســخ مثبــت دادم و  بــه  کــرد 
بهبود شــرایط کشــور از نظــر کرونا بــا خانــواده‌اش به 
خواستگاریم بیایند. رابطه من و کیارش ادامه داشت 
تا اینکه یک روز که باهم بودیم عکســی به من نشــان 
داد کــه ده‌ها دســتگاه گوشــی گران قیمــت در آن بود. 
وقتــی کیارش تعجب مــرا دید گفت این گوشــی‌های 
تلفــن همراه را همدســتانش ســرقت کرده‌انــد. ابتدا 
فکر کردم شوخی می‌کند، اما او ادامه داد که سردسته 
یک باند ســرقت اســت و با همدســتانش گوشی قاپی 
می‌کند. بعد از من خواست  چون مهندس هستم به 
آنها در از بین بردن اطلاعات داخل گوشی‌ها و فروش 
آنها کمک کنم و به‌عبارتی عضو باند آنها شوم. شوکه 
شــده بودم  چطــور ممکن بــود او  سردســته یک باند 
زورگیــری و گوشــی قاپی باشــد. خیلی ترســیده بودم، 
می‌دانســتم اگر همکاری بــا او را قبــول نکنم اتفاقات 

بــدی برایــم رخ می‌دهد. به همین دلیــل آن زمان به 
ظاهــر قبول کردم، اما به محض جدا شــدن از کیارش 

خودم را به پلیس رساندم.
ëëدستگیری مردان خشن

با اطلاعاتی که خانــم مهندس در اختیار مأموران 
قرار داد، مأموران پلیس بلافاصله وارد عمل شــدند. 
تحقیقــات و بررســی‌های مأمــوران پایتخــت نشــان 
مــی‌داد کیــارش از ســارقان ســابقه‌دار اســت و پس از 

آزادی از زندان سرقت‌هایش را ادامه داده است.
بــا آموزش‌های لازم بــه دختر جــوان و با بهانه 
همــکاری او بــا کیــارش بــرای ســرقت‌ها، از دختــر 
جوان خواســته شــد تا با سردســته باند قرار صوری 
بگذارد. کیــارش که از ماجرای لو رفتنش بی‌اطلاع 
بــود، به محل قرار آمد و توســط مأموران دســتگیر 
شد. بدین ترتیب چهار عضو باندش نیز بازداشت 
شده و به گوشــی قاپی‌های سریالی اعتراف کردند. 
به دســتور بازپرس دادسرای ویژه سرقت متهمان 
در اختیــار اداره آگاهی قرار داده شــده و بررســی‌ها 
برای شناســایی مالباختــگان احتمالی آنهــا ادامه 

دارد.
متهــم اصلــی پرونــده در رابطــه با ســرقت‌هایش 
گفت: من و بهروز و ارشــیا و شایان هم سلولی بودیم. 
دفعــه قبل به خاطر کیف قاپی رفتم زندان. آن 3 نفر 
هم سارق بودند داخل سلول و پشت میله‌های زندان 
تصمیم گرفتیم که بعد از آزادی سرقت گوشی تلفن 

همــراه انجام دهیم. اما ســیاوش ســابقه دار نیســت، 
یکــی از بچه‌هــای محل اســت کــه وضع مالــی خوبی 
نــدارد. دلــم برایش ســوخت و با خــودم گفتم من که 
یک باند سرقت تشــکیل داده ام، او هم بیاید تا وضع 

مالی اش کمی بهتر شود.
کیارش گفت: هنوز جوهری که برای اثر انگشت زیر 
برگه آزادیمان زده بودیم روی انگشت هایمان بود که 
ســرقت را شــروع کردیم. در خیابان‌هــای پایتخت دو 
ترک یا سه ترک سوار بر موتورسیکلت پرسه می‌زدیم 
و با دیدن کسی که در حال گفت‌و‌گو با تلفن همراهش 
بود یا گوشی در دست داشت به او نزدیک می‌شدیم و 

گوشی را سرقت می‌کردیم.
او ادامه داد: آن روز حال خوبی نداشــتم، قبل از 
ملاقات با مهرنوش، مشــروب خورده بودم. عادت 
اعضــای بانــد بود، هر ســرقتی که انجــام می‌دادیم 
در گروه عکس‌های ســلفی از وسایل سرقتی منتشر 
می‌کردیــم. آن روز از روی مســتی عکس‌هــا را بــه 
مهرنوش نشان دادم و در واقع با این کار خودم را لو 
دادم من همیشه به اعضای باند سفارش می‌کردم 
کــه تحت هیچ شــرایطی از کارمان به خانواده‌شــان 
حرفی نزنند اما خودم این اشــتباه بزرگ را مرتکب 
شــدم. با اعتراف متهمان به ســرقت‌های ســریالی، 
آنهــا در اختیــار کارآگاهان اداره آگاهــی قرار گرفته و 
تحقیقات برای شناسایی مالباختگان این باند ادامه 

دارد.

 خانم مهندس 
راز سرقت های نامزدش را لو داد 

بار
اخ

 پنهان کاری 
در یک جنایت خانوادگی

گروه حــوادث/ دختــر جوان  
بــادآورده  ثــروت  بــه  کــه 
شــک  پولدارش  خواســتگار 
کرده بود با دیدن یک عکس 
دریافت او سردسته یک باند 

سرقت و زورگیری است.

گروه حوادث / پســر جوان که در جریان درگیری با زن و شــوهر همسایه آنها 
را به قتل رســانده بود با درخواســت دختر مقتولان و با حکم دادگاه به 2 بار 

قصاص محکوم شد.
ظهــر  خونیــن  جنایــت  ایــن  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه‌ 
بیست‌و‌ســوم بهمن ســال ۹۶ در یکی از خیابان‌های منطقــه بازار تهران رخ 
داد و بــا اعلام ماجرا بــه پلیس، مأموران کلانتری 113 برای بررســی حادثه 
راهی محل شــدند. نخســتین تحقیقات نشــان می‌داد یک زوج میانســال با 
پســر همســایه درگیــر شــده‌اند و وی هر دو نفــر را با چاقو زده اســت. در این 
میــان مرد 60 ســاله بر اثــر ضربه چاقو جــان باخت و همســرش جمیله که 
بشــدت مجروح شــده بود به بیمارســتان منتقل شــد اما او نیز ســاعتی بعد 
بــر اثر شــدت خونریزی فوت کــرد. مأموران در تحقیق از شــاهدان دریافتند 
عامــل ایــن دو جنایت پســری 40 ســاله به‌نــام فرهاد اســت. با افشــای این 

ماجرا، متهم ردیابی و بازداشت شد.

 وی گفت: ما از مدت‌ها قبل با این خانواده درگیری داشــتیم. آنها همیشه 
به من و کارهایم اعتراض می‌کردند. روز حادثه شــهرداری شاخه درخت‌ها را 
هرس کرده و شــاخه‌های بریده شــده را در خیابان رها کرده بود. من مشــغول 
جمع کردن شاخه‌های هرس شده از روی زمین بودم که زن و شوهر همسایه 
بــه مــن اعتراض کردنــد. ابراهیــم و همســرش به من ناســزا گفتنــد و من که 
عصبانی شــده بودم به داخل خانه رفتم و کارد آشــپزخانه را برداشــتم. وقتی 
مقابل در خانه آمدم خیلی عصبانی بودم چند ضربه با چاقو به ابراهیم زدم 
و چون همسر او نیز وارد دعوا شده و به من حمله کرده بود چند ضربه هم به 

او زدم اما قصد کشتن آنها را نداشتم.
به‌دنبــال اعتراف‌هــای ایــن پســر جــوان و بازســازی صحنه جرم بــرای وی 
کیفرخواســت صــادر و پرونــده‌اش به شــعبه دهــم دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران فرســتاده شد. در ابتدای جلســه دختر مقتولان در جایگاه ویژه ایستاد و 

برای قاتل پدر و مادرش حکم قصاص خواست.
دختر جوان در حالی که اشک می‌ریخت، گفت من تنها فرزند این خانواده 
هستم و غیر از پدر و مادرم کسی را ندارم. بعد از مرگ آنها خیلی تنها شدم و 

حالا هم برای قاتل پدر و مادرم درخواست مجازات قصاص دارم.
متهــم ضمــن اینکه به جرم خود اعتراف کــرده و آن را پذیرفته بود، گفت: 
درگیــری مــن با زن و مرد همســایه به 5 ســال قبل مربوط می‌شــد. نمی‌دانم 
چرا با من مشــکل داشتند حتی چندبار از من شکایت کرده بودند. آخرین بار 
مشــغول جمع‌آوری شــاخه‌های هرس شــده درختان از مقابــل خانه‌ام بودم 
که زن همســایه فکــر کرد من می‌خواهم شــاخه‌ها را مقابل خانــه او بریزم به 
همین خاطر شــروع به داد و فریاد کرد و به من ناســزا گفت. همســرش نیز به 
هواخواهی از وی وارد دعوا شــد. من که عصبانی شــده بودم به داخل خانه‌ام 

رفتم و کارد آشپزخانه را برداشتم و به آنها حمله کردم.
سپس متهم در حالی که در آخرین دفاع ابراز پشیمانی و شرمندگی داشت 
بــه قضــات گفت: من حرفی بــرای دفاع از خــودم ندارم. در پایان جلســه نیز 

قضات پس از شور، وی را به دو بار قصاص محکوم کردند.

 2 بار قصاص 
برای قاتل زوج همسایه 


